شاهنامه فردوسی از نگاهی دیگر 
«فردوسي، سنت و نوآوري در حماسه» نوشته‌ محمود عباديان، كتابي در زمينه ادبيات تطبيقي است كه به بررسی ویژه گی‌های برجسته و مشترک بین اساطیر جهان قدیم پرداخته است. دكتر عباديان در اين اثر گيلگمش، ايلياد و شاهنامه را به عنوان سرآمد آثار حماسي جهان مورد بررسي و تطبيق قرارداده است. 
كتاب «فردوسي، سنت و نوآوري در حماسه» مباحثي از ادبيات تطبيقي است و نويسنده ضمن بررسي و سنجش درون مايه ۳ منظومه «گيلگمش» كه متني سومري و بازمانده از ۴۰۰۰ سال پيش است و «ايلياد» هومر كه در سده هشتم پيش از ميلاد نگاشته شد، و «شاهنامه» فردوسي به جنبه‌ها و ويژه گي‌هاي برجسته‌اي پرداخته است، كه هر يك از اين منظومه‌هاي كلاسيك ادبيات جهان را سرآمد كتاب‌هاي حماسي ديگر مي‌سازد.
مولف در ديباچه كوتاه كتاب به موضوع شعر و انواع آن پرداخته و شعر حماسي را از ديد تاريخي، يكپارچه گي و انسجام محتوایی آن مورد توجه قرارداده و به جايگاه حماسه‌سرايي در فرهنگ برخي ملت‌ها اشاره كرده است. 
به عقيده دكتر عباديان، حماسه پيونددهنده گذشته ديرين به زمان كنوني است و بازتاب‌دهنده آن ذهنيت و نگاهي است كه مردم از رويدادهاي پيش از تاريخ (يا سرآغاز تاريخ) داشته‌اند. از سوی ديگر منظومه‌هاي حماسي نشان‌دهنده ميزان آگاهي انسان به خويشتن و جهان پيرامون خود نيز هستند.
عباديان در بخشي از اين كتاب به تعريف و بررسي اسطوره پرداخته و اسطوره را بازتاب تصور آدمي از خدايان مي‌داند. بخش نخست كتاب عباديان با بررسي منظومه حماسي بين‌النهرين – گيلگمش – آغاز مي‌شود؛ و نويسنده به تكوين و ايجاد تمدن جهان در محدوده بين‌النهرين مي‌پردازد تا خواننده با تمدن بسترسازي آشنا شود، كه در آن، اسطوره گيلگمش پديد آمده و شكل گرفته است.
بخش دوم كتاب «فردوسي، سنت و نوآوري در حماسه‌سرايي» شامل بررسي حماسه‌هاي اساطيري اقوام يوناني است.
در اين بخش نويسنده به زمينه فرهنگ يوناني اشاره مي‌كند و نشان مي‌دهد كه چه گونه ادبيات يونان الهام گرفته و اثر پذيرفته از اسطوره‌هاي بين‌النهرين بوده است. به همين سبب در اسطوره‌هاي هر دو ملت، خدايان نقش اصلي را دارند و آدميان براي خدمت به آنان آفريده شده‌اند.
عباديان در تحليل منظومه حماسي ايلياد به پيام اخلاقي و اجتماعي نهفته در آن اشاره مي‌كند و آن گاه به نقش‌ورزي و تاثير خدايان در اين اثر مي‌پردازد؛ شخصیت‌های برجسته ايلياد را بازشناسي مي‌كند، كيفيت ادبي چهره‌هاي مهم داستان را يادآور مي‌شود و مقام ادبي، ساخت شاعرانه و تصويرپردازي‌هاي كتاب را به كوتاهي نشان مي‌دهد.
وی در ادامه اين بخش نيز سنجشي ميان ايلياد و گيلگمش انجام مي‌دهد و ضمن اشاره به اثرپذيري يونانيان باستان از فرهنگ بين‌النهرين، ايلياد هومر را «گستره بلوغ و ژرفاي كيفي» اثري مي‌داند كه هسته آن از گيلگمش سومري گرفته شده است. بخش مختصري نيز به «مناسبات ايلياد با زنده گي» اختصاص يافته است.
فصل سوم و اصلي كتاب، درباره اسطوره و حماسه ايران و شاهنامه فردوسي است. عباديان در اين فصل، ابتدا به پيشينه استقرار آرياييان در فلات ايران مي‌پردازد و از كهن باورهاي آنان سخن می گوید و اساطير ديرينه ايراني را به سه دسته اسطوره زروان، اسطوره‌هاي مزديسنايي و اسطوره‌هاي جهان‌شناسي ماني دسته‌بندي مي‌كند و اساطير و داستان‌هاي شاهنامه را از اسطوره‌هاي شرق فلات ايران مايه‌ور مي‌داند.
